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شجاعت که به معنای پيروى كردن نيروى 
خشم و انتقام از نيروى خردمندى در اقدام بر 
كارهاى مهم و تشويش نداشتن در انجام دادن 
آن است، یک فضیلت بسیار مهم انسانی است 
که عقل و شرع بر آن تایکد دارند. شجاعت 
از خصلت‌های مهمی اســت کــه پیامبران 
بزرگ به آن آراسته بوده و امامان‌)ع( به‌ویژه 
و حضرت  امام حسین)ع(  و  امیرمومنان)ع( 

ابوالفضل‌العباس بدان ‌اشتهار دارند.
بروز و ظهور شجاعت در زندگی فردی و 
اجتماعی موجب می‌شــود که انسان شجاع 
از اعتدال خاصی برخوردار شود که وی را از 
تسلط خشم به شکل تهور‌آمیز باز می‌دارد و 
از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد تا گرفتار ترس 
شود. از این رو شــجاع و بی‌باک را انسانی 
معتدل می‌شناسند که میان بی‌پروایی و پروا 
جمع کرده است. پس نه ترسو و بزدل است و 
نه بی‌پروا و متهور و در خانه و جامعه به بهترین 
شکل تحت مدیریت عقل و نه هیجانات نفسانی 

رفتار میک‌ند.
نویســنده در این مطلب جایگاه و ارزش 
فضیلت شجاعت و چگونگی پیدایش آن و آثار 

آن در زندگی را تبیین کرده است.
***

بی‌باکی، میانه‌روی در رفتار
انســان شــجاع و بی‌باک، انســانی است که 
نیروی عقل‌، قوای او را مدیریت می‌کند. از همین 
رو چنین انســانی را انسان معتدل می‌شناسند؛ 
چــرا که عقل به اعتدال و میانه‌روی در هر کاری 

فرمان می‌دهد.
انســان‌ها دارای قوای سه‌گانه شهوت، غضب و 
عقل هســتند. دو امر نخست مرتبط با نفس انسان 
است. به این معنا که انسان‌ها برای تامین نیازهای 
مادی جســم و امور دیگر، دارای قوه‌ای هستند که 
به آن قوه شــهوانی گفته می‌شود. این قوه آدمی را 
بــه تامین نیازهای مادی ترغیب و وادار می‌کند. از 
ســوی دیگر قوه غضب نیــز دارد که عامل تامین 
امنیت اوســت؛ چرا که اگر چنین قوه‌ای در اختیار 
آدمی نبود، نمی‌توانست از وجود خود دفاع کرده و 

امنیت جانی خود را تامین کند.
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اگر دو قوه غضب و شــهوت تحت مدیریت عقل قرار گیرد، انسان به 
سادگی به همه خواسته‌های معقول و مقبول و جسمانی و مادی و معنوی 
و نیز دنیوی و اخروی خود دست می‌یابد؛ ولی از آن‌جا که دو قوه در زندگی 
دنیا راه فجور و تجاوز و ظلم را در پیش می‌گیرد و به حقوق خود بسنده 
نمی‌کند، موجب می‌شود که انسان از دایره حاکمیت عقل خارج شود و 

این هواهای نفسانی باشد که او را مدیریت می‌کند.

شجاعت 
و عوامل پیدایش آن

حسین میرزازاده

پرسش و پاسخ

سه ویژگی هلاک‌کننده انسان
امام باقر)ع( می‌فرماید: سه چیز در هرکس باشد به زبان خود او تمام 
می‌شود: 1- نیرنگ‌بازی 2- عهدشکنی 3- سرکشی و طغیان و این سخن 
خداوند اســت. آن‌جا که می‌فرماید: و نیرنگ بد جز )دامن( صاحبش را 
نمی‌گیرد. پس بنگر که فرجام نیرنگ آنها چه بود، ما آنها و قوم‌شان را 
به کلی نابود کردیم، و می‌فرماید: کسی که پیمان شکند، در حقیقت به 
زیان خود پیمان می‌شکند، و می‌فرماید: ای مردم سرکشی شما فقط به 
زبان خود شما است )در حالی که( شما بهره زندگی دنیا را )می‌طلبید(. )1(

____________
1- بحارالانوار، ج75، ص229

هدف و استخدام وسیله برای رسیدن به آن 
باید مقدس باشد

یکی از راه‌هایی که از آن راه بر دین از جنبه‌های مختلف ضربه وارد شده 
است، رعایت نکردن این اصل است که ما همان‌طور که هدف‌مان باید مقدس 
باشــد، وسایلی هم که برای این هدف مقدس استخدام می‌کنیم، باید مقدس 
باشد. مثلا ما نباید دروغ بگوییم، نباید غیبت کنیم، نباید تهمت بزنیم، نه فقط 
بــرای خودمان نباید دروغ بگوییم، )بلکه( به نفع دین هم نباید دروغ بگوییم، 

یعنی به نفع دین هم نباید بی‌دینی کنیم، چون دروغ گفتن بی‌دینی است.)1(
____________

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص124

بازگشت فریب دیگران به خود
قال الامام علی)ع(: »من مکر بالناس، ردّ الله سبحانه مکره 

فی عنقه«.
امام علی)ع( فرمود: هرکس به مردم نیرنگ بزند، خداوند ســبحان 

نیرنگ او را گریبان‌گیر خودش می‌کند.)1(
____________

1- غررالحکم و دررالکلم آمدی، ج5، ص377

سنت مکر در قرآن
پرسش:

ســنت مکر در قرآن چگونه توصیف شــده و خداوند افراد 
مکرکننده را چگونه به سزای عملشان می‌رساند؟

پاسخ:
مفهوم مکر

واژه مکر در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز از آن استفاده می‌شود 
تفاوت زیادی دارد، زیرا در فارســی مکر به معنی نقشه‌های شیطانی و 
زیان‌بخش گفته می‌شود، در حالی که در لغت عرب هر نوع چاره‌اندیشی 
را مکــر می‌گویند، اعم از اینکه منظورش خوب یا بد باشــد. )مفردات 

راغب، ص 772( 
بر این اساس مکر در اصطلاح قرآن اختصاص به نقشه‌های شیطانی و 
زیان‌بخش که در فارسی امروز استعمال می‌شود ندارد، بلکه هم در مورد 
نقشه‌های زیان‌بخش و شیطانی و هم چاره‌اندیشی‌های خوب و رحمانی 
بــه کار می‌رود. به همین دلیل در قرآن مجید گاهی مکر با کلمه خیر 
ذکر شده است مانند: »و مکروا و مکر الله والله خیرالماکرین« بدخواهان 
)برای کشتن عیسی( نقشه شیطانی کشــیدند، و خدا هم بر ضدشان 
نقشــه کشید. البته خدا بهترین چاره اندیشــان است )آل عمران- آیه 
54( و گاهی با کلمه ســیئي آمده اســت مانند: »استکباراً فی‌الارض و 
مکرالسیئی و لایحیق المکرالسیئی الا باهله« این )دوری آنان از راه خدا( 
نتیجه روحیه تکبرطلبی و نیرنگ بازی‌شان بود، نیرنگ زشت فقط دامن 
صاحبش را می‌گیرد! )فاطــر- 43( لذا واژه مکر چند بار در قرآن مورد 
استفاده قرار گرفته که گاهی در مورد مکر کافران و دشمنان پیامبر)ص( 
به کار رفته اســت، و گاهی در مورد مکر خدای متعال در برابر کافران و 
مشرکان حیله‌گر، این واژه مکر با 13 اشتقاق آن در 22 آیه و جمعاً 43 

مرتبه در قرآن کریم استعمال شده است.
اطلاق مکر بد و خدعه و فریب به خدا

در آیه خیرالماکرین که مکر را به خدا نسبت می‌دهد، منظور از مکر 
این است که دشمنان حضرت مســیح)ع( )با طرح‌های شیطانی خود 
می‌خواســتند جلوی این دعوت الهی را بگیرند. اما خداوند برای حفظ 
جان پیامبر خود و پیشــرفت دین و آییــن الهی تدبیر و مکر فرمود، و 
نقشــه‌های آنها را خنثی کرد. )تفسیر نمونه،‌ ج 2، ص 566( در همین 
راســتا از امام رضا)ع( در مورد انتساب خدعه، استهزا، و مکر به خدا که 
در قرآن ذکر شــده سؤال شد: »آن حضرت فرمودند: خدای عزوجل نه 
استهزاء می‌کند و نه خدعه و نه مکر،‌ بلکه جزای استهزاء و مکر و خدعه 
را می‌دهد. )توحید، شیخ صدوق، ص 163( بنابراین مکر الهی مختص 
کسانی است که با خدا مکر و حیله می‌کنند جزایی متناسب با عمل آنها 
دریافت می‌کنند. این مکر درجاتی دارد که هیچ کس نباید خود را از آن 
در امان ببیند. چرا که نقش انســان بسیار فریب‌کار است )اعراف- 99( 
نتیجه اینکه مکر خدا، مکری نیکو اســت چرا که جزای مکر شیطانی 

است. اما مکر انسان ریشه در پلیدی او دارد.
چرایی تعبیر مکر برای مجازات الهی

علت اینکه از چگونگی مجازات و کیفر الهی در این آیات به مکر تعبیر 
شده، این است که بلاء بر شــخص نازل گردیده، بدون آنکه او بداند از 
ناحیه چه کسی و چگونه بوده است! قرآن نیز می‌فرماید: آنان به گونه‌ای 
بر نقشه‌های مکارانه خود امیدوارند که فکر شکست را هم نمی‌کنند، اما 
خلافش را می‌بینند. چرا که خداوند مکر کافران را برایشان زینت داده 

است »بل زین‌للذین کفروا مکرهم« )وعد- 43( 
سنت مکر انسان را از گناه باز می‌دارد

اگر کسی به سنت مکر الهی اعتقاد و باور داشته باشد و یقین کند که 
هرگونــه خدعه و فریبی که برای دیگران به کار می‌برد در درجه اول به 
شخص خود او باز می‌گردد و آتش آن دامن خودش را می‌سوزاند، به طور 
قطع همیشه سعی می‌کند از این صفت رذیله پرهیز کند و برای دیگران 
مکر و حیله به کار نبرد، زیرا مشیت الهی در سنت مکر بر این قرار گرفته 
که ظالمان و مستکبران نتوانند در مکر و فریب خویش به مقصود برسند.

و خداوند مکر آنان را همواره به خودشان برمی‌گرداند. براساس سنت 
الهی، مکر مســتکبران در زمین اگر تأثیری دارد، براساس سنت امهال 
)مهلت‌دهی( و اســتدراج الهی است. یعنی خداوند در چارچوب مشیت 
حکیمانه خود اذن داده تا تأثیری کوتاه مدت و موقت و اندک داشــته 
باشد تا جایی که مکاران گمان کنند در کارشان موفق بوده و نیرنگشان 

مؤثر واقع شده است )فاطر- 43(.

گنج باارزش امام‌ هادی)ع( 
به یک مالزیایی در حج

یکی از همکاران بعثۀ رهبر معظم انقلاب گزارش کرد: 
روز چهارشــنبه‌ای که تولدّ امام ‌هادی)ع( بود، پس از نماز ظهر به حرم 
رفتیم. در مسیری که می‌رفتم متوسل به حضرت موسی بن جعفر، امام رضا، 
حضرت جواد‌الائمه و امام ‌هادی)علیهم‌الســام( شدم و به طور خاص به امام‌ 
هادی عرض کردم: مولای من! توفیقی نصیب فرمایید تا امروز با کارم دل مادرم 
فاطمه زهرا)س( را شاد کنم و کار آن روز خود را هدیه به آن بزرگواران کردم.
خود را به خداوند سپردم تا خود مرا هدایت نماید که به کدام سو بروم، 

با که سخن بگویم، چه بگویم و....
به طبقۀ دوم رفتم. برخلاف هر روز که کنار پاکستانی‌ها می‌نشستم، آن 
روز کنار یک مالزیایی نشستم. گویی ندایی در درونم می‌گفت با ایشان سخن 

بگو. پس از معارفه ابتدایی، از رشته تحصیلی و شغلم پرسید. 
گفتم: دکتری ادیان و عرفان دارم و استادیار دانشگاه هستم. 

پرسید: آیا در مورد طریقت تحقیق داشته‌اید؟ 
گفتم: بله. 

گفت: نظر شما در‌باره طریقت چیست؟ 
گفتم بسیاری از فرق صوفیه به انحراف رفته و می‌روند. مهم‌ترین خطای 
ایشان این است که به شریعت توجه نمی‌کنند. امکان ندارد که انسان بدون 

توجه دقیق به شریعت الهی به قرب پروردگار نائل شود. 
در تأیید صحبت من گفت: دوســتم مرا به جلســات فرقۀ نقشبندیه در 
مالزی برد، در آن‌جا دیدم شــیخ این فرقه با خانم‌های مرید، دست می‌دهد. 
این کار حرام اســت. مرید، حقّ ســؤال و جواب از مراد خود ندارد. به ایشان 
گفته می‌شــود ایمان بیاورید و چیزی نپرســید و یا اینکه صاحب‌خانه برای 
ایشان در ظرف نقره‌ای غذا آورد و ایشان خوردند. مگر این کار حرام نیست؟

گفتم: بله، این همان نکتۀ ظریفی است که به شما گفتم.
از حرف‌های ایشان متوجه شــدم که دغدغه‌های معنوی دارند و طالب 

حقیقتند. مشغول قرآن خواندن شد. نیرویی مرا در کنار او نگه می‌داشت.
در فرصت مناسب به او گفتم: سراسر حج، معنویت است. فیض و رحمت 
الهی همه جا را دربر گرفته اســت. ما باید موانع را از درون خود برداریم تا 
بتوانیــم این معنویــت و رحمت الهی را دریافت کنیــم و یکی از مهم‌ترین 
موانعی که مانع دریافت فیض و رحمت الهی می‌شود، بدگمانی و بدبینی به 
مســلمانان است. خوب است اگر انسان نکته‌ای را نمی‌داند، بپرسد و تحقیق 

کند و سپس داوری کند.
نگاه عمیقی کرد و به فکر فرو رفت و ســپس گفت: من سؤالاتی دربارۀ 
شــیعه دارم. و سپس سؤالات خود را دربارۀ تحریف قرآن، جانشینی پیامبر، 

جایگاه صحابه نزد شیعه و... پرسید.
بسیار روشن و تیز بود و اگر پاسخی موجه و قابل دفاع بود، می‌پذیرفت 
و در نهایت از پاسخ‌ها اظهار رضایت کرد و ‌گفت: من می‌دانم بسیار مضحک 
است که می‌گویند شیعیان، علی را نبی می‌دانند یا می‌گویند شیعیان معتقدند 

که جبرئیل، ‌اشتباه کرده است.
با اینکه حدوداً چهار ساعت از گفت‌وگویِ ما می‌گذشت، مشتاق شنیدن 

بیشتر بود.
به او گفتم: به نظر می‌رسد شما خیلی دغدغۀ معرفت پروردگار را دارید 

و حتماً از او طلب کرده‌اید تا شما را به خود نزدیک کند؟ 
اشــک می‌ریخــت و می‌گفت: همین‌طور اســت که شــما می‌گویید و 
یادداشــت‌های خود را که در روز عرفه نوشته بود بیرون آورد و به من نشان 

داد که چگونه عاجزانه از خداوند، طلب معرفت کرده است!
گفتم: می‌خواهی راه میان‌بر را به شما نشان بدهم؟

مشتاقانه گفت: بله.
گفتم: راه معرفت پروردگار، معرفت اهل بیت)ع( و ولایت ایشان است.

گفت: ولایت یعنی چه؟
آیۀ ولایت را بیان کردم. ولایت مطلقۀ الهی را برایش توضیح دادم. معنای 
واژه »ولیّ« و اینکه ولایت رسول خدا چه ارتباطی با ولایت »الله« دارد و در 
مرتبــۀ بعد »والذین آمنوا...« را توضیــح دادم، که با توجه به قیودی که آیه 

بیان می‌فرماید قضیۀ عمومی نیست و شخصیه است. 
بعد پرســیدم: خب، مصداق این قضیۀ شــخصیه، کدام شخص است که 
این آیه در حقّش نازل شــده اســت و ولایتش در طول ولایت رسول خدا و 

خداوند است و به بیان دیگر، همۀ این ولایت‌ها مراتب یک حقیقت است؟
گفت: نمی‌دانم.

منتخب تفســیر الطبری همراهــم بود. ذیل آیۀ 55 از ســورۀ مائده را 
نشــانش دادم که می‌گوید: برخی گفته‌اند »انُزِلتَ فی عَلیِّ بنِ أبی طالبٍِ، مَرَّ 
بهِِ سائلٌِ فی رُکوعٍ، فَنَبَذَ إلیَهِ خاتمََهُ...«. در ادامه گفتم پیامبر خود فرمودند: 
»أنـَـا مَدینَةُ العِلمِ وعَلیٌّ بابهُا« )المســتدرک علی الصحیحین: ج ۳ ص ۱۳۸ 
ح ۴۶۳۹، المناقب لابن المغازلی: ص ۸۰ ح ۱۲۰ ( باید از در وارد شد و الّ 

نمی‌توان به حقیقت دست یافت.
چهره‌‌اش باز شده بود و ‌اشک در چشمانش حلقه زده بود. مشتاق شنیدن 
بیشتر بود، بسیار خوب مرا همراهی کرد و با سؤال‌های دقیق خودش مرا به 

توضیح بیشتر تشویق می‌کرد. 
ةَ فيِ القُْرْبىَ( گفتم: قرآن کریم می‌فرماید: )لَّ أسَْأَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلَِّ المَْوَدَّ

)شــوری، آیه 23(؛ و در جای دیگر می‌فرماید: )مَا أسَْــأَلكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إلَِّ 
خِذَ إلِىَ رَبهِِّ سَبِلًي( )فرقان، آیه 57(. از کنار هم گذاشتن این  مَن شَــاء أنَ يتََّ
دو آیه چه می‌فهمید؟ قســمت اوّل دو آیه مشــترک است، پس قسمت دوم 
آیه )مســتثنی( هم تباین ذاتی ندارد و بیان یک حقیقت است، و مثال‌هایی 

از ریاضیات برای فهم این مسئله زدم. 
خود نتیجه گرفت و گفت: پس راه رسیدن به خدا مودّت قُربی است.... 
مصادیق »اهل بیت« را با توجه به آیۀ مباهله برایش گفتم و نام ائمه را 

پرسید و یادداشت کرد. 
به امام دوازدهم که رسید، گفتم: ایشان، امام حیّ و حاضر است. 

بیشــتر می‌خواست بداند. گفتم: ایشــان از فرزندان فاطمه)س( است و 
پیامبر)ص( فرموده‌اند: »المهدی منّا أهل البیت« ایشــان به حال ما مطلعند 
و امام معصومند... در مکتب اهل بیت‌، زمین هیچ‌گاه از حجت، خالی نیست. 
هیچ دوره‌ای را نمی‌بینی که امام- که ‌هادی امت اســت و معصوم است- در 
میان امت نباشد. در حال حاضر نیز چنین است. اما در مکاتب دیگر اسلامی 

پس از مرگ پیامبر تا دوره‌ای این فترت و خلأ مشهود است.
پرسیدم: تا پیش از شکل‌گیری اوّلین مکتب فقهی )از مذاهب چهارگانۀ 

اهل سنّت(، مسلمانان چه می‌کردند؟
گفت: نمی‌دانم. این، جای تأمّل است.

گفت: ارتباط شما با ائمه و امام زمان چگونه است؟
برایش از توسّــل بیشتر گفتم و نقش »وسیله بودن« اهل بیت را بیشتر 
توضیح دادم و گفتم: شــیعه اظهار ادب و ارادت می‌کند و خدمت امام سلام 

می‌کند... نسبت به امام حی و زنده نیز چنین است.
گفت: چگونه؟ باید چه گفت؟

گفتم: »السلام علیک یا صاحب‌الزمان یا بقیهًْ‌الله...« یادداشت کرد و تکرار 
کرد، معنی‌اش را پرسید و نوشت.

روز جمعه پس از نماز صبح قرار داشتیم، به بعثه آمد. می‌گفت: سه روز 
اســت که از خواب که بلند می‌شــوم اوّل می‌گویم: السلام علیک یا بقیهًْ‌الله 

یا مهدی....
در بعثــه دعای ندبه برقرار بود. برایش از جمعــه و انتظار و دعای ندبه 
و مفهوم ندبه گفتم. خیلی مشــتاق به شــرکت بود. او را بردم. مجلس بسیار 

معنوی‌ای بود، روز عید غدیر، جمعه و ندبه. 
برایش از غدیر گفتم و از حدیث نبوی»مَن کُنتُ مَولاه فهذا علیٌ مولاه«. 
صــدای یا علی یا علیِ شــیعیان منتظر، فضای مجلــس را پر کرده بود. دعا 
را تــا حدّی برایش ترجمه کردم و مضمون ‌اشــعاری را که مدّاح می‌خواند، 

برایش گفتم.
به پهنای صورتش ‌اشک می‌ریخت و می‌گفت: زمانی که شهادت جدیدم 
را دادم )منظورش »اشَهد انَّ علیاً ولیّ الله« بود(، از خداوند خواستم اگر راهم 
درســت است خداوند به من علامت نشان دهد تا قلبم آرام گیرد، از آن روز 

تاکنون سه علامت خداوند به من داده است: 
اوّلین علامت، شــب اوّل اتفاق افتاد، بــا اینکه کم خوابیده بودم، انرژی 
کافی را برای تهجّد داشتم و هنگام اذان برای اوّلین‌بار در عمرم ‌گریه کردم.

علامت بعد در نماز بعدی اتفاق افتاد که هنگام رکوع، از محبت خداوند 
در نماز ‌گریستم. تاکنون چنین تجربه‌ای نداشتم.

و علامت ســوم، امروز در دعــای ندبه رخ داد، با اینکه زبان ایشــان را 
نمی‌فهمیدم، در حال دعا و مناجات با خدا می‌گریستم.

عمری است که دعا خوانده‌ام، اما اثر معنوی بر من نگذاشته است. اصلًا 
نمی‌دانســتم که می‌توان دعا کرد و به خدا نزدیک شد و ‌گریست و در نماز، 
چنین حالی داشت. آنچه تا حال انجام داده‌ام پوسته‌ای بی‌محتوا بوده است....
گفتم: روح عبادت، ولایت اهل بیت)ع( است که شما آن را یافته‌اید، گنجی 
باارزش که امام‌ هادی)ع( به شما عنایت کردند و در غدیر خم محکم شد. 

* کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ر‌یشهری 
انتشارات دار‌الحديث قم

حکایت اهل راز

شجاعت رفتاری عقلانی است 
که انســان با بهره‌گیری از قوه 
غضبی خــود در پیش می‌گیرد 
و اجازه نمی‌دهد که قوه غضب 
و  عواطف  مدیریــت  تحــت 
شدیدی  هیجانات  احساسات، 
را متحمــل شــده و فعالانه یا 
منفعلانه تهور ورزد و خود را به 
آب و آتش زند یا ترســو گردد 
و بزدلانــه از حق و حقوق خود 
یا جان و مــال و عرض خود و 
کسانی که مسئولیت آنان را به 

عهده‌ دارد، عقب‌نشینی کند.

در این میان قوه عاقله، نیرویی است که خداوند 
در انسان به ودیعت گذاشته تا بتواند با بهره‌گیری از 
آنها خود را به سمت کمال برساند و دو قوه دیگر را 
در چارچوب اهداف متعالی و تامین نیازهای مرتبط 

با کمالات مدیریت کند.
اگر دو قوه غضب و شهوت تحت مدیریت عقل 
قرار گیرد، انســان به سادگی به همه خواسته‌های 
معقــول و مقبول و جســمانی و مادی و معنوی و 
نیــز دنیوی و اخروی خود دســت می‌یابد؛ ولی از 
آن‌جــا که دو قوه در زندگی دنیا راه فجور و تجاوز 
و ظلم را در پیش می‌گیرد و به حقوق خود بسنده 
نمی‌کند، موجب می‌شود که انسان از دایره حاکمیت 
عقل خارج شــود و این هواهای نفسانی باشد که او 
را مدیریت می‌کند. در چنیــن صورتی رفتارهای 
آدمی به جای اینکه عقلانی، معتدل و پایدار باشد، 
رفتارهایی برخاسته از هیجانات زودگذر، ناپایدار و 

همراه با افراط و تفریط است.
بر همین اساس انسان مثلا هنگامی که بخواهد از 
قوه غضب خود بهره گیرد، یا تحت تاثیر هیجانات شدید 
عاطفی و احساسی، تهور و بی‌پروایی می‌ورزد و خود و 
دیگران را به خطر می‌اندازد، یا اینکه متاثر از فشارهای 
بیرونی دشمن، راه انفعال در پیش می‌گیرد و به سبب 
ترس شدید‌، بزدلانه با وضعیت موجود کنار می‌آید و 

به طریقی دیگر خود و دیگران را به خطر می‌اندازد.
به ســخن دیگر، اگر عقل مدیریت انسان را به 
عهده نگیرد، عواطف و احساسات انسانی با دو مسیر 
متفاوت هیجانی یعنــی هیجانات فعال و منفعل، 
مسیر افراط و تفریط را در پیش می‌گیرد و به خود 

و دیگران آسیب می‌رساند. 
امــا اگر عقل مدیریت را به عهــده گیرد، عواطف و 
احساســات تحت مدیریت آن مســیر اعتدال را انتخاب 
می‌کند و با هوشیاری تمام هیجانات را کنترل و مهار کرده 
و عاقلانه راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات برمی‌گزیند.

عوامل و موانع شجاعت
چنان‌که گفته شد، شجاعت رفتاری عقلانی 
است که انسان با بهره‌گیری از قوه غضبی خود در 
پیش می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که قوه غضب تحت 
مدیریت عواطف و احساسات، هیجانات شدیدی 
را متحمل شده و فعالانه یا منفعلانه تهور ورزد و 
خود را به آب و آتش زند یا ترسو گردد و بزدلانه 
از حــق و حقوق خود یا جان و مال و عرض خود 
و کســانی که مســئولیت آنان را به عهده‌ دارد، 

عقب‌نشینی کند.

بنابراین، مهم‌ترین عامل ایجاد شــجاعت، عقل 
آدمی و مدیریت آن است. در حقیقت انسان خردورز، 
با بهره‌گیری از قوه غضبی و مدیریت آن، رفتاری را 
در برابر دشمن و خطر در پیش می‌گیرد که از آن 
به شجاعت تعبیر می‌شود که رفتاری معتدل است.

)نگاه کنید: جامع‌السّعادات، نراقی، ج 1، ص 242 و 
323( از این رو امیرمومنان علی)ع( در تعریف شجاع 
و شــجاعت به عقل توجــه می‌دهد و می‌فرماید:لا 
أشَجَعَ مِن لبَيبٍ؛ شجاع‌تر از خردمند، وجود ندارد.

)غررالحكم، ج6، ص373، ح10591(
آن حضرت)ع( همچنین در بیان رابطه شجاعت 
و عقل به این مســئله توجه می‌دهد که مهم‌ترین 
آفتی که شجاعت بدان دچار می‌شود، نادیده گرفتن 
دوراندیشــی است. شکی نیســت که دوراندیشی 
برخاســته از خردورزی انسان است. پس کسی که 
خردورز نیست و دور‌اندیشی نمی‌کند، از شجاعت 
بهره‌ای نبرده اســت. آن حضرت)ع( می‌فرماید:آفَةُ 
جاعَةِ إضِاعَةُ الحَزمِ؛ آفت شجاعت، فروگذاشتن  الشَّ
ص105،  ج3،  اســت.)غررالحكم،  دورانديشــى 

ح3938(

از نظر قرآن شــجاعت واقعی را می‌بایست در 
 کســانی جســت‌وجو کرد که به خدا ایمان دارند
)ال عمران، آیات 173 و 175؛ مائده، آیه 23؛ احزاب، 
آیات22 و 23( و تنها از خداوند )مائده، آیه 3 و 23 
و 44؛ احــزاب، آیات 37 و 39( و روز رســتاخیز و 
حساب و کتاب آن روز هراسان هستند و هیچ ترسی 

از دیگری ندارند.)احزاب، آیه 39(
به سخن دیگر، شجاعت واقعی افزون بر سلطه 
و حاکمیــت عقل، در باورهای مردم نهفته اســت؛ 
زیرا باور به آفریدگاری و پروردگاری خداوند و روز 
رستاخیز موجب می‌شود تا انسان تنها حقیقتی را 
شایسته ترس و خشیت بداند که باید پاسخگوی او 
باشــد و برای روز رستاخیز رفتارها و نیات و اعمال 

خود را تنظیم کند.
البته در این میان نمی‌بایست از نقش توکل به 
خدا)مائــده، آیه 23؛ هود، آیــات 53 تا 56( و باور 
بــه امدادهای غیبی )آل عمران،‌آیات 125 و 126؛‌ 
انفال، آیات 10 و 11؛‌ فتح، آیه 4( چشم‌پوشی کرد؛ 
چرا که این عوامل موجب می‌شود تا انسان با انگیزه 
قوی و اعتماد به خداوند در برابر دشمن قرار گیرد 
و خطر را به جان بپذیرد و بخواهد تا بر او غلبه یابد 

و شکست دهد یا از گردونه حذف نماید.
نقش تمرین در شجاعت

همچنین نمی‌تــوان از نقش تمرین‌، آموزش و 
آماده‌‌‌سازی غافل شد؛ چرا که فضایلی چون شجاعت 
تنها با باور و ایمان به دست نمی‌آید بلکه مانند تقوا 
نیازمند تمرین و آماده‌سازی است و حتی بسیاری 
از فتنه‌ها که انســان و جامعه با آن مواجه می‌شود، 
در حکم تمرین‌های آماده‌‌‌سازی برای کسب فضایلی 

از جمله فضیلت شجاعت است. 
پس در کنار آموزش‌های نظری باید فعالیت‌های 
عملی و تمرین و تکرار در دســتور کار قرار گیرد تا 

انسانی شجاع تربیت شود. )نمل، آیات 10 تا 13(
در این آیات‌، خداوند قبل از رودرروىي موسى)ع( 
با فرعونيان، به آن حضرت)ع( دستور مى دهد عصاى 
خود را رها كند و به او تذكر م‌ىدهد كه نبايد ترس 

داشته باشد. 
این مســئله که در کوه طــور برای آن حضرت 
اتفاق افتاد گویای نقش تمرين و آماده‌سازى برای 
کســب شــجاعت و آمادگی براى مقابله با دشمن 
اســت؛ چرا کــه اگر همین اتفــاق ناگهان در کاخ 
فرعون می‌افتاد و عصا، مار و اژدهایی وحشــتناک 
می‌شد، واکنش ناخواسته و طبیعی موسی)ع( فرار 
می‌بود که موجب ســرافکندگی آن حضرت)ع( در 

برابر فرعون نیز می‌شد.

بنابراین، شــجاعت در انسان با تمرین به دست 
می‌آید و روبه‌رو شدن با حوادث و رخدادها موجب 
می‌شــود تا ترس از دل بیــرون رود و واکنش‌های 
احساسی و طبیعی موجب تزلزل موقعیت وی نشود.

گام نخست در تمرین شجاعت آن است که انسان 
عقل را بر وجودش مســلط سازد و اجازه ندهد که 
هیجانات عاطفی و احساسی مدیریت او را در اختیار 
گیرد و او را به هر ســمت و سویی بکشد. از این رو 
رعَةُ  رسول اكرم )صل‌ىالله عليه و آله( می‌فرماید:الَصَّ
رعَةِ الذَّى يغَضبُ فَيَشتَدُّ غَضَبُهُ وَيحَمَرُّ وَجهُهُ  كُلُّ الصَّ

وَيقَشَعِرُّ شَعرُهُ فَيَصرَعُ غَضَبَهُ؛ كمال دليرى آن است 
كه كسى خشمگين شود و خشمش شدّت گيرد و 
چهره‌اش سرخ شود و موهايش بلرزد، امّا بر خشم 

خود چيره شود.)نهج الفصاحه، ح 1872(
در مقابل، خــوف از مردم به جای خدا )مائده، 
آیــات 3 و 44؛ احــزاب، آیه 37( و متاثر شــدن 
از وسوســه‌های شــیطانی )آل عمران، آیه 175( 
مهم‌ترین موانع جدی در راه تحقق فضیلت شجاعت 

است که باید از آنها رهایی یافت.
البته نوع تغذیه در کنار وراثت و محیط زیست، 
در ایجاد و رشد برخی از فضایل تاثیر بسزایی دارد. 
به سخن دیگر باید به عوامل متعدد دیگری نیز توجه 
کرد که می‌تواند در ایجاد شــجاعت و یا تقویت آن 

تاثیرگذار باشد. 

از همین رو امیرمومنان علی)ع( پیوند با برخی از 
قبایل را برای داشتن فرزندان شجاع مورد توجه قرار 
می‌دهد و با ام‌البنین)س( ازدواج می‌کند تا فرزندان 

شجاعی چون ابوالفضل عباس‌)ع( داشته باشد. 
آن حضرت‌)ع( غیر از وراثت و محیط زیست به تغذیه 
فرزندان نیز توجه دارد و به عنوان نمونه میوه به را عاملی 
فَرجَلِ  مهم در ایجاد شجاعت می‌داند و می‌فرماید: أكَلُ السَّ
ى الفُؤادَ  عيفِ وَهُوَ يطَُيِّــبُ المِعدَةَ وَيذَُكِّ ةٌ للِقَلبِ الضَّ قُــوَّ
نُ الوَلدََ؛ خوردن به، قلب ضعيف را  عُ الجَبانَ وَيحَُسِّ وَيشَُجَّ
 قوى، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مك‏ىند.

)تحف‌العقول، ص‏101(

آثار و برکات شجاعت 
پیامبــران)ع( طبق گزارش قرآن‌، انســان‌های 
شجاع و بی‌باکی بودند)نمل، آیه 10( چرا که بی‌هیچ 
ترس و باکی، به میان مردمان می‌رفتند و رسالت‌های 
الهی را ابلاغ می‌کردند، در حالی که جانشــان در 
معــرض خطر و تهدید بود.)همان و نیز احزاب، آیه 
39( در حقیقت وجود شجاعت برخاسته از عوامل 
پیش گفته در پیامبران‌)ع( موجب می‌شود تا ایشان 
بسادگی ماموریت الهی در ابلاغ رسالت را بپذیرند و 
به میدان خطر بروند و از همه فشارها و تهدیدهای 

دشمن باکی نداشته باشند.

شجاعان واقعی همین پیامبران‌)ع( بودند که هم 
بر نفس خود مسلط بوده و هم شیطان‌های درونی و 
بیرونی را به بند کشیده و به جای واهمه از دشمنان 
از خــدا واهمه داشــتند و از مخالفت با اوامر صادر 
شده خداوندی از طریق عقل و وحی می‌ترسیدند. 
از همین رو با بهره‌گیری از عوامل شجاعت توانستند 
پیروزی‌های بزرگی را به دست آورند و گمراهان را با 
همه فشارهای مستکبران و شیاطین هدایت کرده 
و به مسیر الهی بازگردانند.)همان و نیز بقره، آیات 

177 و نیز 249 تا 251(
انســان‌های شجاع هم در پیشــگاه خداوند از 
محبوبیت برخوردارند )آل عمران، آیه 146؛ ‌صف، 
آیه 4( و هم از نظر مردم؛ چرا که مردم ایشــان را 
به عنوان دارندگان فضیلتی برتر شناخته و آنان را 
سرمشق خود قرار می‌دهند و یا دست کم نسبت به 
آنان احترام می‌گذارند هر چند که خودشان بی‌بهره 

از شجاعت و بی‌باکی باشند.
از نظــر خداوند و مردم‌، افراد شــجاع مردمانی 
صادق و اهل صداقتی هســتند که به باورهای خود 
عمل می‌کنند و هرگز تن به ذلت و خواری بت‌پرستی 
و رفتارهای زشت و ناپسند و ستمگرانه نمی‌دهند.
)بقــره، آیات 177 و 258؛ انعــام، آیات 80 و 81؛ 
‌انبیاء، آیات 51 تا 68؛ اعراف، آیات 121 تا 126 (

شجاعت خود به تنهایی دربرگیرنده فضایلی چند 
جاعَةُ  است. امیرمومنان علی)ع( می‌فرماید:جُبِلتَِ الشَّ
عَلى ثلَاثِ طَبائعَِ، لكُِلِ واحِدَةٍ مِنهُنَ فَضيلةٌَ ليَسَت 
لِّ وَطَلبَُ  ــخاءُ باِلنَّفسِ وَالانفََةُ مِنَ الذُّ للِاخرى: الَسَّ
كرِ...؛ شــجاعت ]به صورت کامل[ در ســه چيز  الذِّ
حاصل مي‏شــود و در هر کدام فضيلتي خواهد بود 
که در ديگري نيست 1- خودگذشتگى 2- زير بار 
ذلت نرفتن 3- دوري از شهرت‌طلبي. پس اگر همه‏ 
آنها جمع شود، شجاعت کامل خواهد بود و صاحب 
آن، چنان نيرومند مي‏شــود که هيچ قدرتي او را از 

پاي در نمي‏آورد. )بحارالانوار، ج ۶۶، ص۲۳۶(

همچنین یکی از فضایل انسانی داشتن غیرت 
اســت. انسان غیور است که نسبت به عرض و مال 
و جان و مملکت خود حساســیت دارد و دست هر 
تجاوزگری را قطع و چشــم هــر متجاوزی را کور 
می‌کند. از نظر امیرمومنان علی)ع( تنها کســانی 
دارای غیرت هستند که از فضیلت شجاعت برخوردار 
باشــند. آن حضــرت)ع( در این بــاره می‌فرماید: 
ــجاعَةِ الغيرَةُ؛ غيرت ميوه شجاعت است. ثمََرَةُ الشَّ

)غررالحكم، ج3، ص328، ح4620(
امیرمومنان)ع( همچنین در بیان ارتباط فضایل 
با یکدیگر به دو فضیلت صداقت و شــجاعت ‌اشاره 
می‌کنــد و می‌فرمایــد که این دو با هم هســتند؛ 
چنان‌که دو رذیلت اخلاقی ترس و دروغ با یکدیگر 
دقُ مَعَ  زَتِ الاشياءُ لكَانَ الصِّ همراه هســتند: لوَ تمََيَّ
ــجاعَةِ وَكانَ الجُبنُ مَــعَ الكَذِبِ؛ اگر خصلت‌ها  الشَّ
از كيديگر متمايز و جدا شــوند، هر آينه راستى با 
شــجاعت باشــد و بزدلى با دروغ.)غررالحكم، ج5، 

ص118، ح7597(
البته شکی نیست که در میان فضایل برخی از 
آنها حتی برتر از فضیلت شــجاعت باشد؛ چنان‌که 
امیرمومنان عل‌ى)ع( عدالت را برترین فضیلت انسانی 
می‌داند که این کلام برخاســته از آموزه‌های اسلام 
اســت؛ چرا که همه هســتی بر مدار عدالت است 
و اصــولا پیامبران برای پیــاده کردن عدالت آمده 
و خواهان همراهی توده مــردم در قیام به عدالت 
هستند)حدید، آیه 25( پس اگر عدالت تحقق یابد 
بســیاری از مشکلات حل می‌شــود و دیگر نیازی 
نیست که انسان‌، شجاعت در میدان جنگ و جهاد 
و مبارزه با ظلم داشته باشد؛ زیرا این نیاز به شجاعت 
زمانی شکل می‌گیرد که عدالتی نیست و ظالم باید 
در ســر جایش نشانده شود که در آن زمان نیاز به 
خشونت و غضبی است که در جمال شجاعت عقلانی 
بروز و ظهور می‌کند. پس اگر عدالت فراگیر تحقق 
یابد، دیگر نیازی به شجاعت نیست، چنان‌که حضرت 
جاعَةِ  امیرمومنان‌)ع( می‌فرماید: الَعَدلُ أفَضَلُ مِنَ الشَّ
لأنََّ النّاسَ لوَِاســتَعمَلُوا العَدلَ عُموما فى جَميعِهِم 
جاعَةِ؛ عدالت بهتر از شجاعت است  لاسَتَغنَوا عَنِ الشَّ
زيرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بكار گيرند 
از شجاعت ب‌ىنياز مى شوند.)شرح نهج‌البلاغه ابن 

ابى الحديد، ح20، ص333، ح816(

حدود چهل سال پیش کلاسی داشتم. به این 
حدیث رسیدم: »المومن مرآت المومن؛ مومن آینه 
مومن است«. )‌بحار‌الأنوار‌، ‌ج ‌‌۷۱، ‌ص ‌۲۶۸( در خانه 
بلند شدم مقابل آینه رفتم و گفتم: یعنی چه مومن 
آینه مومن است؟ به برخی ویژگی‌های آینه رسیدم.

گفتم: 1- آینه فقط زشتی را نشان نمی‌دهد، 
زیبایی را هم نشان می‌دهد، تو فقط عیب مردم را 

نگو، خوبی‌هایشان را هم بگو.
2- آینه مثل ذره‌بین نیست که عیب را بزرگ 

کند، تو عیب مردم را بزرگ نکن.
3- آینه بی‌سر و صدا عیب را می‌گوید، تو هم 

بی‌سر و صدا بگو.

۴- آینه عیب مرا به خود من می‌گوید. پشت سر 
من صفحه نمی‌گذارد. تو عیب طرف را به خودش 

بگو و پشت سرش صفحه نگذار.
۵- آینــه غرض و مرض ندارد. تو هم اگر عیب 
مــردم را می‌گویی، انتقاد می‌کنی، غرض و مرض 

نداشته باش.
6- آینه مراعات پست و مقام را نمی‌کند. هرکس 
هرکه باشــد می‌گوید: این‌جا سیاه است. تو حرف 
را بزن، مراعات اینکه چه کسی رئیس ‌است و چه 
کســی مدیرکل است را نکن. عیب را دیدی به او 

بگو، منتهی به خودش بگو.
7- آینه چــون صفا دارد عیــب را می‌گوید. 

اگر خودش گرد زده باشــد، خاکی باشد عیب را 
نمی‌گوید. حرف تو وقتی اثر می‌کند که خودت آن 

عیب را نداشته باشی.
8- آینه را نباید شکست. اگر یک کسی عیب 
تو را گفت، اذیتش نکن. اگر آینه گفت: این‌جا سیاه 
اســت، عیب خودمان را برطرف می‌کنیم، آینه را 
نمی‌شکنیم. کسی از شما انتقاد کرد، او را از اداره 

بیرون نکن. خودت را اصلاح کن. 
این را نوشتم، ده دوازده مورد شد. رفتم برای 

طلبه‌ها گفتم و آنها هم اضافه کردند. 
دو سه جا که گفتم تا سی نکته در ذهنم آمد. 
یعنی یک حدیث کوچک، مومن آینه مومن است، 

این همه نکته درونــش بود. حالا قرآن که آدم را 
دیوانــه می‌کند. صبح به قــرآن نگاه می‌کنی یک 
چیــزی می‌فهمی، عصر یک چیز دیگر می‌فهمی. 
مثل چشمه‌ای است که هرچه آبش را برمی‌داری 

هی می‌جوشد. 
امیرالمومنین می‌فرماید: قــرآن یک دریایی 
اســت که دســت هیچ‌کس به قعر آن نمی‌رسد، 
»بحرا لا یدُرک قعره« ته دریا دســت هیچ‌کس به 

آن نمی‌رسد.
ما از اســام پوستش را هم نشناختیم. مغزش 

که هیچ! 
* درس‌هایی از قرآن، 1394/2/17

محسن قرائتیدرس‌هایی که باید از»‌آینه‌« آموخت


